
 بسم الله الرحمن الرحیم

 13/10/89مقارن

 پاها، در وضو « مَسح»یا « غَسل»موضوع: 

 الصلوة و الحمدالله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی اعداءالله اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیه مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

منابع در از مسح استدلال خودمان  و به مسح در وضو بود. ما ادله شیعه را آوردیم رابطه بابحث ما در 

 اهل سنت هم اشاره کردیم.

جامع »نکنم. ایشان در کتاب تفسیرشان او نقل آید این عبارت را از حیفم می که داردعبارتی « طبری رجری ابن»

چنین تعبیری  ،توان به آن اعتماد کردتفاسیری است که می ینترمهم از یکی« ابن تیمیه» به نقل که« البیان

 دارد:

 «الوضوء یف بالماء نیلرجلا مسح بعموم أمر الله أن کذل یف عندنا القول من والصواب»

 مسح بکشیم. پایمان راای عالم دستورداده به هنگام وضو قول صواب و مطابق با حق این است که خد

 «ممیالت یف بالتراب الوجه مسح بعموم أمر ماک»

 به هنگام تیمم کردن صورتمان را مسح بکشیم. همانطور که دستور داد

 «غاسل ماسح اسم مستحقا انک المتوضئ بهما کذل فعل وإذا»

 م غاسل است.است و هاسح مهم ر را انجام داد او وقتی که وضو گیرنده این کا

 «بالماء إصابتهما أو همایعل الماء إمرار غسلهما لأن»



 است. ءعبارت از مرور دادن آب بر یک شی مراد از غسل هر کجا آمد

 .کنندسل میآن تعبیر به غَ که از دهیم ریزیم و جریان میروی دست می آب را به عنوان مثال

 «همایعل دیال مقام قام ما أو دیال إمرار ومسحهما»

 است.کشیدن دست بر صورت یا بر دست  ،مراد از مسح

إمرار الید علی » لذاکشیم. را می یا چیز دیگری دستمالمثل قائم مقام دست،  کشیم یارا می ماندستیا حال 

 سل است.به معنای غَ  «ی الشیءإمرار الماء عل»به معنای مسح و  «الشیء

 همه این" :دگویمی« ابن کثیر»عضی از آقایان مثل ب .استبسیار زیبایی عبارت  است وخیلی واضح و روشن 

را رد  آن کاملا « طبری»عبارت  "، اماسل خفیف استیعنی غَ  ،این مسح که در مسح داریم مراد از یروایات

 :گویدایشان میسپس کند. می

 «نییالمعن المسح حتمالا من کولذل»

 مسح دو نوع است.

 «ببعض مسح أحدهما نیاللذ والخصوص العموم من وصفت نیاللذ»

بکشیم وضو صحیح است را مسح  هاقسمتبعضی از ، آیا اگر مسح بکشیمسر یا پایمان را خواهیم میما  حال

 :گویدان میبعد ایش ؟!را مسح بکشیمپا  تمام سر وباید یا 

 «الغسل همایف الفرض أن یإل کذل منه هایتوج بعضهم فنصبها مکوأرجل قوله یف القراء قراءة اختلفت»

 .«غسل الرجلین»یعنی  «بالنصب ارجُلَکم»از  که مراد دتوجیه کردنو بخوانیم  «ارجُلَکم» دبعضی گفتن

 «بالماء مسحهما بعموم الله رسول عن الأخبار تظاهر مع همایعل المسح منه اراکوإن»



اینکه روایات ظاهر یا متظاهری  باند انکار کردمسح را و  ندرا لازم دانست سل در رجلینغ اهل سنت

 .کشیدنده نبی مکرم پای خودشان را مسح میداریم بر اینک

 «المسح همایف الفرض أن یإل کذل منه هایتوج بعضهم وخفضها»

 ل.واجب در رجلین مسح است نه غسخواندند به این خاطر که « ارجُلِکُم»بعضی 

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة130، ص 6، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر

که  استاین  . آن نکتهکردم کردم به آن برخوردمی مطالعه وقتیکه من چند روز قبل وجود دارد ای نکتهدر اینجا 

عزیزان دقت کنند که  اند.خوانده «ارجُلِکم» یعنی اند.خوانده «رج»را به  «ارجُل»سنت  تعدادی از بزرگان اهل

این  «طبری یرابن جر»تعبیر  و حیفم آمد که در اینجا به آن اشاره نکنم. خیلی تعبیر خوبی بود است. تأملقابل 

 :است

 «اللم مخفوضة مکرجلوأ قرأ أنه علقمة عن»

 خوانده است. ارجل را به جراهل سنت  از فقهای بزرگ یکی علقمه

 «مکوأرجل قرأی انک أنه مجاهد عن»

 «ارجُلِکم»که ایشان کند نقل میاز مفسران بزرگ اهل سنت یکی « مجاهد»از صحیح روایت دیگری که با سند 

 :کندیمنقل « شعبی» اهل سنت از از فقهای بزرگکی ی« خالدابو اسماعیل بن » !!«ارجُلَکُم»، نه خواندمی

 «بالخفض مکوأرجل قرأی»

 خواند.را به جر می «لارجُ »



 «سرکبال مکوأرجل قرأ أنه کالضحا عن سلمة عن یأب ثنا قال عکیو بن حدثنا»

 خواند.کند که أرجلکم را به کسر میوکیع از پدرش از سلمه از ضحاک نقل می

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة129، ص 6، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر

و » ،غیر مشهور ءمشهور و یک نفر از قرا ءسبعه سه نفر از قرا اءاز قرهفت تن  از عرض کردیم ما در گذشته

این سل!! خواندیم شک و تردیدی نیست که مراد همان مسح است نه غَ  «و ارجُلِکم»اگر . ندخوانده ا «لِکمارجُ 

 بود. در رابطه با مسح پابحث ما مطالب تمام 

 ادله علمای اهل سنت بر غَسل پا

 هاآن ادله یکی از. کنیمشاره میا هاآنای دارند که ما به برخی از اهل سنت ادلهعلمای  ،سل پادر رابطه با غَ حال 

 :همان قضیه حدیث

 «النَّارِ  مِنَ  للِأَعْقَابِ  وَیل  »

 .شمارندمی سبک را نماز که آیندگان بر وای

اهل بینیم بعضی از علمای بزرگ ما می متأسفانه !را سل پانه غَ استفاده کردیم است که ما از آن مسح پا را 

سل این روایت بر غَ می گویند دارند که ی حت بلمرجتوجیها «ابن قدامه مقدسی»و  ،«ویون» همانند سنت

 .کنددلالت می لینرج

، 33جلد اول، صفحه  «صحیح بخاری»کتاب در  «بن عمروعاصعبدالله »از  خواندیمهم آن را  قبلا که روایت این 

 نقل شده است. روایت چنین است:60حدیث 



 «سَافَرْنَاهَا سَفْرَة   یف یالنب عَنَّا تَخَلَّفَ »

 ب ماندند.مسافرتی که با نبی مکرم بودیم ما یک مقداری جلو افتادیم نبی مکرم عقدر 

 الوداع بوده است. ةسفر حج ،عرض کردیم که مراد از این سفر

لَةُ  أَرْهَقَتْنَا وقد نَاکفَأدَْرَ »  «الصَّ

 ند که نزدیک بود نمازمان قضا شود.به ما رسیدزمانی نبی مکرم 

 :گویدمی «بدرالدین عینی» علمه

 «هاوقت قیلض أعجلتنا، قد: لیوق»

 .نماز در دم غایب شدن بود

 دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن محمود نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة

 60، ح 8، ص 2روت، ج یب – یالعرب التراث اءیإح

 گوید:می در ادامه« بخاری». شدلب طلیی مینماز داشت ها به قول امروزی

أُ  وَنَحْنُ »  «نَتَوَضَّ

 گرفتیم.وضو می با عجلهنمازمان قضا نشود ما از ترس اینکه 

 «أَرْجُلِنَا یعل نَمْسَحُ  فَجَعَلْنَا»

 کشیدیم.مسح می بر پاهایمانما صحابه 



 الگرامی اسلم، که س پیامبرعمر در سال آخر  صحابهعرض خواهم کرد. توضیحاتی در این زمینه حال بنده 

آیا از  بودند؟! را ازکجا آوردهکشیدن مسح  هاآن .کشیدیمیمان مسح میهاما بر پا :گویندمی ،است حجة الوداع

 ؟!سنت گرفته بودندو یا از کتاب خلفاا للکتاب و السنة!؟  آورده بودند خودشاننزد 

 ؟!ز نسخ این حکم خبر نداشتندد که ابو نسخ کرده صحابه چطور آمده و آیه مسح را ایآیهکه اگر بگیریم  فرضاا 

 در ادامه نقل می کند: !!«امرار الماء علی الشیء»است، نه  «امرار الید علی الشیء»مسح م یعرض کرد

تَ  النَّارِ  من للِْأَعْقَابِ  ل  یوَ  صَوْتِهِ  یبِأعَْلَ  یفَنَادَ »  «ثَلَثاا أو نِ یمَرَّ

شویم دو یا سه مرتبه با صدای بلند آماده می و برای نمازگیریم ی مکرم که دید ما تند تند وضو مینب

 وای بر اعقاب از آتش جهنم. :فرمود

 دار: النشر دار الجعفی، البخاری عبدالله أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحیح الجامع

 ص ،1 ج البغا، دیب مصطفی. د: تحقیق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - بیروت - الیمامة, کثیر ابن

 60 ح ،33

صحابه به معنای این است که وقتی  «النَّارِ  من لِلْأَعْقَابِ  ل  یوَ »گویند: که می این است تعبیر علمای اهل سنت

اهل سنت ما توجیهات آقایان  حال !؟شوییدکشید و نمیچرا پایتان را مسح می :مبر فرمودغکشیدند پیمسح می

 عرض خواهیم کرد.را 

کتب و  «زمابن ح»اثر  «یمحل»کتاب  ،27حدیث  131فحه صلد یک ج «صحیح مسلم»کتاب در این روایت 

 دیگر آمده است.

 «شرح صحیح بخاری عمده القاری»دارند. اگر دوستان کتاب  یاختلف زیاد «أَعْقَابِ » مورد درعلمای اهل سنت 

 ل  یوَ »زند تا و آن در میبه این در  9فحه ص 2لد ج در «علمه بدرالدین عینی»کنند مشاهده می را ببینند



می چرا مسح  شستیدپایتان را میباید شما که مبر اکرم نظرش این بود پیغکه  را توجیه کند. و بگوید «لِلْأَعْقَابِ 

 نویسد:او می ؟!کشید

 «النعل کشرا مؤخر کمسی یالذ المستأخر وهو بد،ک مثال عقب جمع (للعقاب»)

متصل آن را به مراد آن قسمت پایانی پا است که بند کفش و ب هم وزن کبد قِ جمع عَ  «عْقَابِ الأَ »

 کند.می

کند گیر میانگشت بزرگ  تنها بهکه  بندی است هاآن ها غیر از بند کفش ماست. بند کفشعرب بند کفش البته

وجود است و آن زمان  جدید داریم بعضی از کشورها یانیاید. بند کفشی که ما در ایران درکفش از پای انسان تا 

 نداشت.

 «القدم مؤخر العقب: ثیالل وقال»

 مراد از عقب قسمت پایانی پا هست. :گویدمیلیث 

 «کالشرا موضع یإل الرجل، مؤخر الأرض أصاب ما العقب: یالأصمع وقال»

جایی است  است یعنی قسمت پایانی از پاشنه پا تا نوک انگشتان «عقب»مراد از اصمعی گفته است: 

 شود.متصل میبند کفش به آن که 

 دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن محمود نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة 

 60، ح 9، ص 2روت، ج یب – یالعرب التراث اءیإح

و « ان قُلت»، ماها چون با نجفی عرض کردیم مرعشیالعظمی از مرحوم آیت الله قبلا هم تعبیری که طبق 

وقتی  لذا مبتل هستند،تعصب مذهبی به هم اهل سنت علمای و  های حوزوی سر و کار داریم «قُلت»

 رویم.می معنا کنیم به سمت احتمالات و امثال آنرا خواهیم عبارتی می



نشان  ذهن هم باشدالخالی و لبنانی که  عراقیهای اهوازی، و عرب مسلمانان کوچه و بازار روایت را بهاین شما 

  !فهمد؟چه میروایت او از این بعد ببینید که  «النَّارِ  من لِلْأَعْقَابِ  وَیل  » :فرموداکرم مبر غبگویید پی دهید و

 «مقامیه»هم قرینه و دارد  «یهمقال»هم قرینه  ،دارد «یهلحا»قرینه هم  ی که شما مشاهده می کنید،تاین روای

 فرماید:پیغمبر اکرم می. ندانداخت یرتأختا نزدیک قضا شدن  دارد. صحابه نمازشان را

 «النَّارِ  من للِْأَعْقَابِ  ل  یوَ »

 وای بر آیندگان از آتش جهنم.

وای بر پیغمبر اکرم فرمودند:  آیند.می بعداا و کسانی است که رو ههای دنبالاز نسلعبارت  «نسانعقب الإ»

 معنای: کرد عرض خواهیم حالخوانند. نمی شزشان را در وقتآیندگان از آتش جهنم که نما

 (ینللِْمُصَل   ل  ی)فَوَ 

 ... هک ینمازگزاران بر یوا پس

 4(: آیه 107سوره ماعون )

رون» وای بر نمازگزارانی کهکه این است  لةَ  یُؤخ   خوانند و این مطلبنماز را در وقت خود نمی: «وَقتِها عَن الصَّ

توجیه جور یک کار خود را خواهیم می و زنیمهای چپ میبه کوچهخود را ما  حالخیلی واضح و روشن است. 

 دور از آن انصاف فقاهتی است.کنیم مقداری 

خیلی جالب است همان جا که اضافه شده  اما است اضافه شدهمطالبی به این روایت  «صحیح مسلم»کتاب در 

 :کندنقل می« بن عمروعاصعبدالله »هم  روایتدر این . زیبایی داردتعابیر 

 «نَةِ یالْمَدِ  یإل ةَ کمَ  من اللَّهِ  لرسو مع رَجَعْنَا»



 به همراه پیامبر از مکه به مدینه برمی گشتیم.

رِ  بِمَاء   ناک إذا یحت»  «قِ یبِالطَّ

 به آب برخورد کردیم.آبی پیدا نکردیم تا یک جایی که 

لَ »  «الْعَصْرِ  عِنْدَ  قَوْم   تَعَجَّ

 .نماز عصر بخوانند تابا عجله رفتند همراهیان 

 «عِجَال   وَهُمْ  ئُوافَتَوَضَّ »

 .گرفتند در حالی که خیلی عجله داشتندوضو می همراهیان

هَای لم تَلُوحُ  وَأَعْقَابُهُمْ  هِمْ یإِلَ  نَایفَانْتَهَ »  «الْمَاءُ  مَسَّ

 است. نرسیده هاآنآب به و روشن است  کاملا دیدیم که اعقاب 

 «الْوُضُوءَ  بِغُواأَسْ  النَّارِ  من للِْأَعْقَابِ  ل  یوَ  اللَّهِ  رسول فقال»

 وای بر آیندگان از آتش جهنم وضو را کامل بگیرید.

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 241، ح 214، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 وارد شده است: در روایت اول ، زیراشده است ه با روایت بازیمشخص است ک کاملا البته اینجا 

 «أَرْجُلِنَا یعل نَمْسَحُ »



راوی همان سند همان سند است،  ؟!را حذف کرد «أَرْجُلِنَا یعل نَمْسَحُ » در این روایت، عبارت چرا آقای مسلم

 یعل نَمْسَحُ »اینجا در ن ایشا، اما بیشتر نیست یهقض یکمشخص است  ایا است.همان قض ایاقض است وراوی 

 برسد.  کندرا دنبال میآن  هدفی که کند تا بهو عقب می جلو را طوری روایت!! کندرا حذف می «أَرْجُلِنَا

عرض خواهم کرد. که مراد از به طور مفصل  «الْوُضُوءَ  أَسْبِغُوا»در رابطه با هم در روایات دیگر بنده  شاءاللهان

 !؟وضو چیست گرفتن تمام کردن و کامل «الْوُضُوءَ  أَسْبِغُوا»

 گوید:و می کندینقل م «ابوهریره»از روایتی شان خود «صحیح»کتاب در  «مسلم» آقای همچنین

ا یرَأَ  أَنَّهُ  رَةَ یهُرَ  یأب» ئُونَ ی قَوْما  «الْمَطْهَرَةِ  من تَوَضَّ

 .گرفتنداز مطهره وضو میمردم  که دیدگذشت میاز مکانی  ابوهریره

 گرفتند.ریختند و وضو میآب می شداخل د،کردنمی سفال درست بود که از بزرگی حوض «رَةِ مَطْهَ »

 «النَّارِ  من بِ یللِْعَرَاقِ  ل  یوَ  قولی الْقَاسِمِ  أَبَا سمعت یفَإِن  »

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 242، ح 214، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

آنچه  ، اماطور روایات زیاد دارنداز ایناهل سنت ارتباطی با این قضیه ندارد. و  است «ابوهریره»این هم برداشت 

 گوید:میاست که خیلی صریح و واضح  «صحیح بخاری»اول از روایت همان  مهم استبسیار  برای ما

 «أَرْجُلِنَا یعل نَمْسَحُ  لْنَافَجَعَ »

 کشیدیم.مسح میگرفتیم و پایمان را ما صحابه داشتیم وضو می



با این روایت بازی  مشخص است. روایات دیگر غیر صریح است یعنی است این روایت واضح و روشن و صریح

 شده است. 

از فقهای به نام  یکی« ه مقدسیابن قدام»آقای ؟ اندچه آوردهنسبت به این روایات فقها  حال ببینیم که

ارادت « المغنی»دارند و هم به کتابش  «ابن قدامه مقدسی»ای هم به ویژه تها ارادهاست و وهابیحنبلی

 نویسد:شود، میمیرجلین سل ادله غَ وقتی وارد  اوهجری است.  620ایشان متوفای  دارند.

 «قدمه من ظفر موضع کفتر توضأ رجل أن عنه الله یرض عمر وعن»

 کرده بود. ترکناخن پایش را در وضو  لیگرفت ووضو میصحابه یکی از 

 «کوضوء فأحسن ارجع فقال یالنب فأبصره»

 برگرد و وضویت را خوب بگیر.و فرمود:  دید اکرم او را پیغمبر

ها بیان تن !!کشیدیمانده بود یا پایش را مسح ناخنش م وشست پایش را میاو آیا بیان نشده که اینجا دیگر 

 شده است:

 «قدمه من ظفر موضع کفتر»

 کرده بود. کیک ناخنش را تر

 نویسد:او سپس می ؟!«ترک من الغَسل أو ترک من المَسح» سؤال ما این است که

 «الماء صبهای لم الدرهم قدر لمعة قدمه ظهر یوف یصلی رجل یرأ یالنب أن لفظ یوف»

ب آروی پایش به اندازه یک درهم در حالی که خواند نماز میکه فردی را مشاهده کردند نبی مکرم 

 .نرسیده است



 .یا آب مسحاست سل آب غَ ، که به پا نرسیده حال مشخص نیست این آب

 «والصلة الوضوء دیعی أن یالنب فأمره»

 را اعاده کند و نمازش را هم اعاده کند. شدستور داد برگردد وضوی اکرم پیغمبر

 لیو: فقال تلوح وأعقابهم توضؤونی قوما یرأ سلم و هیعل الله یصل یالنب أن] عمرو بن الله عبد وعن»

 «[النار من للأعقاب لیو]: قال سلم و هیعل الله یصل یالنب أن رةیهر یوأب عائشة وعن [النار من للأعقاب

 :گویدآورد و بعد میمیرا  این تعابیرایشان 

 بعض بخنصره أصابعه کعری انک وأنه لأصابعا لیبتخل سلم و هیعل الله یصل یالنب أمر رناکذ وقد»

 «کالعر

هم  خود را ین انگشتانبمقداری  دگرفتنمیوضو ( اکرم )صلی الله علیه و آلهپیغمبر زمانی که 

 مالیدند.می

 «کوالعر عابیالاست یإل حتاجی لا الممسوح فإن سلالغَ  وجوب یعل دلی لهک وهذا»

در مسح لازم نیست همه روی پا مسح  و است نه مسح پاواجب کند که شستن پا دلالت می مسئله این

 لازم نیست.هم کشیده شود و مالیدن 

محمد،  أبو یالمقدس قدامة بن أحمد بن الله عبد: ، المؤلفیبانیالش حنبل بن أحمد الإمام فقه یف یالمغن

 نیعبکال یإل نیلالرج غسل: ، باب مسألة150، ص 1، ج 1405 ،یالأول روت، الطبعةیب – رکالف دار: الناشر

 الناتئان العظمان وهما

 تمام پا مسح کشیده شود. باید. یعنی کنددلالت میاستیعاب  ربآیه  گوید:می« طبری»آقای  کهخواندیم قبلا ما 



کشد اثر به قدری خشک است که وقتی مسح میچطور باشد؛ گاهی اوقات پای انسان دن نمالاکند نمیفرقی 

با باقیمانده  که شوداطلق  کاملا تا دهد مالش  مقداریباید در این حالت انسان  ذارد.گپا اثر نمی در ،آب دست

 .مسح کرد رطوبت دست چپ

 .است سل رجلیندر رابطه با غَ  «ابن قدامه مقدسی»حقیقت خلصه حرف آقای  درب لمطااین 

 ،کشیدندمنین مسح میؤامیرالم ،کشیدنداکرم مسح می مبرغپیکه مبنی بر اینخواندیم زیادی روایات ما 

بیان کردیم. در این زمینه دیگر ت روای هادهو  کشیدمسح می« قتاده»و ، «کرمهع»، «ابن عباس» ،«عثمان»

اینکه عرض کردیم  علی رغم .هیچ کدام از این روایات را ندیده است «ابن قدامه مقدسی»گویا جناب آقای ولی 

 ست.ما «الکلم جواهر» همانند کتابو هاست ترین کتاب فقهی حنبلیمفصل «المغنی»

چاپ زمان سابق  به هم «المغنی»کتاب  ،شیعه استترین کتاب فقهی مفصل «الکلم جواهر»همانطور که 

 شود.جلد  80یا  70پ بشود شاید بالای چا «الکلم جواهر» این کتاب هماننداگر  .جلد است 28یا  27 جریحَ 

در حالی که یک فقیه باید تمام  .کندچشم پوشی میکند دلالت میسح پا بر مکه  ادله و روایاتیاز تمام ایشان 

زمانی که  «مرحوم صاحب جواهر» ادله را ببیند، نقل کند و سپس نظر خودش را هم بیان کند. شما ببینید

 کند.اقوال مختلف را نقل می نقل کندخواهد مطلبی می

و اقوال مختلف « خلف»و « مبسوط»در  «طوسی شیخ»و « هتذکر»و  «منتهی»در  «علمهمرحوم »همچنین 

 .کندناقشه میکند یا در دلالتش میا در سند مناقشه میروایتی را قبول ندارد . اگر دنکنادله مختلف را نقل می

 .کندنکند یا عمل یا نباشد، به آن باشد  این روایت مورد نظرش حال این روش فقاهت شیعه است



دال بر مسح و  ،بابتمام روایات  که این است «ابن قدامه مقدسی»ی همانند آقای صاحب نامانتظار ما از فقیه 

مسح پا  در رابطه باخواهد انبوه روایاتی که به چه دلیل میاو ببینیم  باید ما .کندو مناقشه بررسی را سل دال بر غَ 

 است کنار بگذارد.

کند روایتی هم روایت نقل می «بخاری»و  «لممس»هیچ کدام از این روایات را ندیده و اگر از این شخص گویا 

 کند.را ترک میدارد  «أَرْجُلِنَا یعل نَمْسَحُ  فَجَعَلْنَا»که 

 والسلم علیکم و رحمة الله و برکاته


